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  و مباني نظريمقدمه 

افت نحوي ترين واژگان در ب خاب است؛ انتخاب بهترين و بايستهسر بهترين انت سخن بر
  .ترين شكل هندسي كلام در آن بافت ياري رساند اي كه به ايجاد عالي به گونه، شعر
ايـن   ةدرگيـر وسوسـه و دغدغ ـ  ، ادوار تـاريخ  ةساساً شـاعران بـزرگ و توانـا در هم ـ   ا

. اند تا شعرشان را به كمال معماري و مهندسـي برسـانند   هاي ژرف و شگرف بوده انتخاب
، هاي سنتي پيرامون شـعر و شـاعري   پردازي است كه در نظريهشايد به همين دليل بوده 

در ذهـن  احضار آنها  ةيعني وقوف و احاطه بر واژگان و تركيبات زبان و نحو، به اين نكته
و امـا مقـدمات شـاعري آن    «: از جملـه ، كيد بسيار شده استأتكيه و ت، به هنگام سرايش

ات وقوف يابد و اقسـام تركيب ـ ، تاست كي مرد بر مفردات لغت كي بر آن شعر خواهد گف
و نيـز حفـظ اشـعار     ؛)445: 1360، شمس قيس رازي( »...صحيح و فاسد آن را مستحضر شود

... «: دانسـتند  گذشتگان و انباشتن ذهن از كلمات آنها را از شـروط اساسـي شـاعري مـي    

از شاعر بدين درجه نرسد الاّ كه در عنفوان شباب و در روزگار جواني بيسـت هـزار بيـت    
، نظامي عروضـي ( »اشعار متقدمان ياد گيرد و ده هزار كلمه از آثار متأخران پيش چشم كند

1368 :65(.  

در اشـكال گونـاگون بـه    ، پردازان حوزة ادبيات عصر روشنگري به اين سو نيز نظريهاز 
 1كـالريج . انـد  در ساختمان شعر و معماري كلام توجـه خـاص داشـته    »واژه«نقش حياتي 

گفتـه   2برشمرده است و رابـرت فراسـت   »بهترين كلمات در بهترين نظام«ا تكنيك شعر ر

  . )95: 1ج، 1358، براهني: هر دو نقل از( »كلمات است ةنوعي اجرا به وسيل، شعر«است كه 

ويژه كاركرد كلمـات در بافـت مـتن بـا ظهـور جنـبش ادبـي         توجه به نقش زبان و به
هـا بـا تمركـز بـر شـكل و       فرماليسـت . رسـيد فرماليسم در اوايل قرن بيستم به اوج خود 

: معطــوف كردنــد و آرا و نظريــاتي چــونبــه زبــان صــورت ادبــي عمــدة توجــه خــود را 
را طـرح و  ... اصـالت فـرم و  ، ادبيـت ، وجه غالب، هنرسازه، رستاخيز كلمات، زدايي آشنايي

، سلدن( »نددانست شعر را كاربرد ادبي ناب زبان مي«كه ازآنجا، ر اين رهگذرد. تبيين كردند

                                                 
1  .Samuel Coleridge   1772-1834(منتقد و شاعر رمانتيك انگليسي.(                
2  .Robert Frost  1874-1963(شاعر امريكايي(  
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ارزش  »كلمـه «در حجم انبوهي از مقالات نشان دادنـد كـه    ها و در طي سال«، )19: 1372

 »شناسيك دارد و به هيچ روي وظيفة انتقـال معنـي بـه مخاطـب را نـدارد      ذاتي و جمال

در  »زائـوم «همچنين در تبيين نظريـة زبـاني    كدكني عيشفي. )133: 1391، شفيعي كـدكني (

منظور از زائوم حالت تشخص سحرآميز كلمه است كه معني «: نويسد مينگرة فرماليستي 

 1نـيخ  و بـه نقـل از كروچـه    ؛)139 :همـان ( »...آورد جديدي را در فضاي زبان به وجـود مـي  
بـه گفتـة شكلوفسـكي از     .)همـان ( »كلمه از معنـايش پهنـاورتر اسـت   ، در شعر« :گويد مي

هـاي   دبي واژه اسـت و نـه بررسـي تعـين    كار ناقد شناختن هستي ا«: پيشوايان فرماليسم

كيمياكاري شاعر است ، شعر«: نيز گفته است 2آرتور رمبو. )59: 1378، احمـدي ( »فرهنگيش

معنايي در تبيين خصـلت چنـد   3لارنس پِرين. )109: 1372، كدكني شفيعي: نقل از( »ها با واژه

آن را ، ي مختلف يك واژهشاعر اغلب از طريق استفاده از معنا... «: نويسد مي، واژگان شعر

در يكـي از   4وقتي اديث سـيتول ... برد  براي انتقال چند معني به طور همزمان به كار مي
  :نويسد اشعار خود مي

«This is the time of the wild spring and the mating of tigers» 

ه اسـتفاد  »spring« ةمخصوصـاً از واژ ، )گيـري ببرهاسـت   موسمِ بهارِ وحشي و جفت(

او . دلالـت بـر فصـل بهـار و خيـز برداشـتن دارد      ، همزمان، كه در زبان انگليسي كند مي
) پرنـدگان ( »birds«و يـا  ) هـا  بـرّه ( »Lambs«بـه جـاي   ) ببرهـا ( »tigers«همچنين از 

خـويي و   داراي معنـي ضـمني درنـده   ، نوبـه خـود  كند؛ زيرا اين واژه نيـز بـه    استفاده مي
معتقد است  وي همچنين .)34: 1373، پرين( »ر فاقد آنندديگ ةگري است كه دو واژ وحشي

هـايي اسـت كـه بـه      كشف مداوم است؛ او معمولاً درصـدد يـافتن واژه  ، وظيفه شاعر«: كه

انگيز  معاني شگفت، نشينند وقتي كنار هم مي، اي كه با يكديگر دارند خاطر قرابت پنهاني
  .)35: همان( »آفرينند مي

                                                 
1. Kručënych  

2  .Arthur Rimbaud  1854-1891(ست فرانسوي شاعر سمبولي(  
3  .Laurence Perrine   1915-1995(منتقد امريكايي(  
4  .Edith Sitwell  1997-1964(منتقد و شاعره انگليسي(  
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شعرايي كه شخصيت فكـري  «: نويسد نظريات ادبي جديد مينيما يوشيج نيز متأثر از 

در اشـعار حـافظ و نظـامي دقـت     . اند شخصيت در انتخاب كلمات را هم داشته، اند داشته
براهني نيـز  . )111: 1368، نيما يوشيج( »از آن اشخاص هستند، خصوص هاين دو نفر ب. كنيد

، واژه. تمــام معماهاســتالفبــاي رمــز . هاســت واژه كليــد كشــف تــاريكي«: معتقــد اســت

، ترين كشف انسان بر روي زمين است و شايد اكتشافي است كه تـا انسـان هسـت    بزرگ
  .)21 :1ج، 1358، اهنيبر( »جاودانه پاك است و تازه

ناشي از توجه به هسـتي و هويـت كلمـه و    ، گزيني واژه در بافت نحوي كلام به، باري
 ةزاييـد ، خود، ن است و اين توجه و تأملموسيقايي و زيباشناختي آ، هاي معنايي ظرفيت

اعجـاب مـا در برابـر اسـتعدادهاي بـالقوه      «: 1به قـول ديچـز  . تربيت و تشكل ذهني شاعر

: 1369، ديچـز ( »تـوان شـاعر حقيقـي را از روي آن شـناخت     اي است كه مي نشانه، كلمات

گاه شـاعران و   رود كه مي  پيش جا تا بدان، ژگان در بافت كلامكيد بر نقش واأاين ت .)246
: نويسـد  مـي  2اودن. دانند شعر را چيزي جز اشراق و شهود ناشي از كلمات نمي، منتقدان

چيزهـاي  «: پاسـخ دهـد   »خواهي شعر بگويي؟ چرا مي«ال كه ؤاگر جواني در پاسخ اين س«

دوسـت دارم  «: وي شاعر نيست؛ اما اگر جواب دهـد ، »خواهم بيان كنم مهمي دارم كه مي

رف آن اسـت كـه   شـايد در شُ ـ  »گويند بگردم و گوش فرا دهم كه چه مي پيرامون كلمات

  .)246: همان( »شاعر شود

  
  ضرورت پژوهش

تكـوين هندسـه و   در ، آن ةبالقوهاي  معرفت به پتانسيل ذاتي كلمات و تواناييفقدان 
بـه  از دورترين آفاق تاريخ ادبيـات تـا   ، جا و ناشيانه كلمات هكارگيري ناب و به، هنجارِ كلام

كافي است كه صرفاً بـه  . ستارمق بوده  پديد آمدن انبوه اشعار سست و كم موجب، امروز
بخش عظيمي از ميراث شعر نسل جوان امروز از اين منظر نگاهي بيفكنيم تا دريابيم كه 

يي گريبـانگير شـعر ايـن    هـا  چه آفات و آسـيب ، فقدان آگاهي به حدود و حيثيت كلمات

                                                 
1  .David Dichez 1912-2005(نويسنده و منتقد انگليسي  ، اديب(  
2  .W.H.Auden 1907-1973(امريكايي  -شاعر انگليسي(  
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، شـفيعي كـدكني  ( »كنسرو كلمات و تصاوير جـدولي «عار را به برهه كرده و خيل و سيل اش

منـدي از سـاخت و    بي هيچ پيرنگ شـعري و بهـره  «مبدل كرده است  )نوزده مقدمه: 1368

امـروز  هـا   له گسـترش گـروه واژه  ئمس«و نيز ) همان( »موسيقي و كيمياكاري درقلمرو زبان

آيـد   مي درست و غلطي به زبانشاناستعداد داده كه هر واژه  بيهاي  اي به دست آدم بهانه
پريشـان و بـي هـيچ     ـكننـد    مـي  فارسي و عربي و فرنگي يادداشتهاي  و از ميان كتاب

 ةشوند و ايـن وسـعت دايـر    ها مي گذارند و مدعي وسعت گروه واژه مي كنار هم ـتناسبي  
  : گويد مي جواني مثلاً. پندارند مي لغت را نتيجه وسعت تخيل خود

  فانوس احتيالعمق عقيم بعثت 
  ايدرژنهاي  در قدس انفجار اتم

نويسـد   مي ناقد ناآگاه روزنامه هم. چيستها  و كاري به اين ندارد كه معني اين حرف
  .)557: 1390، همان( »لغتش وسيع ةتخيلش نيرومند است و داير، كه اين شاعر

اشـعار  كه از اين رهگذر گريبانگير حجم عظيمـي از  ها  همين آفات و آسيب وقوف بر 
 ضـرورت پژوهشـي ايـن نوشـتار را آشـكارتر     ، شـود  مي قديم و جديد فارسي شده است و

آثـار   قصد برآن است كه بـا سـيري اجمـالي در   ، سازد؛ از اين رو در اين مقال و مجال مي
را كه نمودار تربيـت  آنها واژگاني در شعر هاي  گزيني اي از به پاره، شاعران برجسته معاصر

. يمكن ـبررسـي  ، بخش كمال هندسي اشـعار آنهاسـت   و نيز مايه، شان و تعالي ذوق هنري
در رشد و تعـالي  ، موزشيتوانند به مثابه الگويي آ ها مي پژوهش  بديهي است كه اين گونه

  . باشندثر ؤشاعران جوان م ةذوق و قريح
معطـوف بـه   ، از آنجا كه مقاله، انتخاب شاعرانبيان اين نكته نيز ضروري است كه در 

هاي شـعري معاصـر    ناتاريخي و نيز تنوع و تكثر جري شعر معاصر است به پراكنشِحوزة 
و تعـداد آنهـا نيـز بـر مبنـاي       شده شيوة انتخاب شاعران و اشعار بررسي. ايم توجه داشته

  :معيارهاي زير است
  هارمونيك؛  از ذهن و زباني هندسي و برجستگي شاعران از حيث برخورداري )الف

  هاي زباني مورد بحث؛ ثار شاعر از منظر خلاقيتبسامد بالاي آ )ب 
برخـورداري از غنـاي   ، از حيـث فضاسـازي  ، گزيني واژگان در اشعار مورد بحث به )ج

ي شـاخص  ايجاد تناسبات لفظي و معنايي چندلايه و قدرت القـاگر ، هارمونيك  هندسي و
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ايـن پـژوهش    نحوي كه مصاديق بارز و برجستة مدعا و مفهـوم  به، و شايان توجه و تأمل
  باشند؛ 

  ها را؛ سرودهگيرد و هم نو كلاسيك را در بر ميهم اشعار ، ها مصاديق و نمونه )د
گـاه در  ، هاي بارز و برجسته به فراخور ساختار صوري و معنايي هر اثر گزيني واژه )هـ

   .اند و گاه در قالب يك بند يا كليت شعر ظرف سطر يا مصراع يا بيت تجلي يافته
  .به نقد و بررسي فرماليستي متمايل است، اس روش تحقيق در اين مقالهبر اين اس

موجب ظهـور شـگردهاي   ، نحوي ةكه همنشيني هنري واژگان در زنجيربديهي است 
هاي مختلف تناسـبات و   از انواع ابهام و ايهام گرفته تا گونه ؛شود زيباشناختي متنوعي مي

ما كانون توجه و تمركز ما در اينجا بر ا .معنوي و حتي سمعي و بصري، هاي لفظي تداعي
فراتـر از ايجـاد شـگردهاي    ، بـات كلمـات و تركي  ةاشعاري است كـه انتخـاب هوشـمندان   

شـعر شـده و    ةدقيق لفظي و معنايي در پيكـر  ةندسهم موجد ظهور هنجار و ه، شدهياد
و  و هـم در سـاخت فضـاي معنـايي    ، اسـت  هاي ذهني را گسترش داده تداعي ةهم شبك
  .عهده داشته است بديل بر نقش خاص و بي، و نيز در ساختار كلي اثر، شعرعاطفي 
  هاي تحقيق پرسش

  ثيري بر صورت و ساختار شعر دارد؟أگزيني واژگان چه ت به. 1
 گزيني واژگان در بافت كلام كدامند؟ ترين كاركردهاي زيباشناختي به مهم. 2

  كدام شاعرانِ امروز از اين حيث برجستگي دارند؟. 3
  

  پيشينه تحقيق
غالباً شعر حـافظ  ، گزيني واژگان كانون توجه محققان ادبي در بررسي به، پيش از اين

پژوهان  اغلب حافظ. خ ادب فارسي بوده استتاري ةو چند تني ديگر از سرايندگان برجست
به اجمال و گاه به تفصيل پيرامـون هندسـه و هنجـار    ، در شرح و تحليل غزليات خواجه

 »لـب دريـا   ةگمشـد «نامداريان در كتاب تقي پور :از جمله، اند او سخن گفتهكلام در شعر 

صـورت و ظرايـف هنـري در    «در فصلي بـا عنـوان   ) تأملي در معني و صورت شعر حافظ(

معنـايي كلمـات و تناظرهـاي خطـي و لفظـي و نيـز تـداعي        هاي  به تناسب »شعر حافظ

 در فرمحمـد راسـتگو  ؛ نيـز  )132-104صـص  (مضامين و معاني شعر خواجه پرداخته است 
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»هـاي حـافظ   مهندسـي سـخن در سـروده   «اي بـا عنـوان    مقاله
پژوهشـي   -فصـلنامه علمـي  ( 

 اي از پاره) 82-65 :1383بهار ، شماره دوم، سال اول، انجمن زبان و ادبيات فارسي »هاي ادبي پژوهش«
  .واژگاني شعر حافظ را برشمرده و بررسيده استهاي  گزيني به

فصـلي   در، »تأملي در شعر احمد شاملو( »سفر در مه«همچنين در كتاب  پورنامداريان

هندسـي كـلام شـاملو    هـاي   اي جنبـه  به پـاره ، )353-343صص ( »شناخت كلمه«با عنوان 

و مصـطفي   »نوآوري در شعر فارسـي هاي  گونه«لي در كتاب  وس حسنوكا. پرداخته است

اي از  بـه پـاره  ، و پراكنـده  ئـي شكل جزنيز به  »ساختار زبان شعر امروز«پور در كتاب  علي

اي  مقالـه  دررضا روزبـه  محمد. اند معاصر اشاره كردهواژگاني مناسب شاعران هاي  گزينش
 »پـور  اي از شـگردهاي زبـاني در شـعر قيصـر امـين      پـاره  ةشناسان بررسي جمال«با عنوان 

  .است كرده ياد را بررسي پنهان در شبكه كلامي شعر آن زندهتناسبات پيدا و ، )1390(
هره جسـته  شده در بالا باز آثار ياد، حاضر به فراخور بحث ةجاي مقال در جاي، نگارنده

، در نقـد و تحليـل شـاعران قـديم و جديـد     ، جدا از اين موارد. اشاره كرده استآنها ه و ب
گزينـي و ظرايـف لفظـي     اراتي كوتـاه و گـذرا بـه نظـام واژه    بعضاً اش، محققان و منتقدان

اثـري كـه بـه شـكل هدفمنـد و      ، شـعر معاصـر   ةاند امـا در حـوز   اگون داشتهشاعران گون
  .يافت نشد، تخصصي به اين موضوع پرداخته باشد

  
  بحث و بررسي

 يـرة انتخاب سخته و سنجيده واژگان در زنج، گونه كه در مقدمه بحث گفته شد همان
خـاص ببخشـد و   تواند به قوام و نظام ساختاري شعر اوج و اعتباري  مي بيت يا سطر شعر

آري گـاه   ؛گزينش واژه يا واژگان نسنجيده ممكن است شعر را شديداً فروبكشد، بالعكس
اي از زمـين بـه آسـمان     گزينش دقيق واژه ةمنزلت و حيثيت هنري بيتي به واسطاساساً 
، را حـافظ  »عاقبت منزل ما وادي گورستان است«: اين مصرع خواجوي كرماني. كشد برمي

و سرشـت و سرنوشـت    »عاقبت منزل ما وادي خاموشان اسـت «: ده استسرواين گونه باز

موجب ، اي واژه ةكارگيري سنجيد گاه نيز به. گونه آرماني و آسماني كرده است شعر را اين
  :باز هم به اين بيت حافظ بنگريم. شود مي غنا و قوت فضاي معنوي شعر
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  غـش باشـد   نقد صوفي نه همه صـافي بـي  
  

  جب آتـش باشـد  اي بسا خرقه كـه مسـتو    
  

  )123: 1363: حافظ(    

بـرد و فريفتـه    مـي  را بـه كـار   »شايسـته «واژه ،  »مسـتوجب «به جاي كلمه ، اگر شاعر

باخت؛ زيرا بار معنايي و  مي فضا و ساخت دروني مصرع را، شد ها مي »ش«هماواتي صوتي 

جو درونـي  با ، را در خود نهفته دارد –كه مفهوم كيفر و مكافات  -حتي آوايي مستوجب 
شـبكه اي منسـجم از   ، گاه انتخاب هنري و هوشـمندانه واژه . بسيار سازگارتر است، شعر

  :در اين بيت حافظ نيز. زند مي لفظي و معنايي را رقمهاي  و تداعيها  تناسب
  ي ما قصه گيسوي تـو بـود   دوش در حلقه

  

  ي موي تو بـود  تا دل شب سخن از سلسله  
  

  )163: حافظ(    

... سـاحت و  ، خلـوت ، مجلـس ، از واژگـاني نظيـر محفـل   ، »حلقـه «ه جاي ب، اگر شاعر

حلقـه  ، حلقه با قصه، شبكه شگفت حاصل از ايهام تناسب حلقه با گيسو، كرد مي استفاده
و همچنين همسازي بصري ناشي از حروف حلقوي شـكلِ  ، حلقه با سلسله و مو، با سخن

  .آمد مي ودرفت و بيت از اوج خود فر مي موجود در بيت از دست
  :و سرانجام در اين بيت

ــد     ــويش نمودن ــاع خ ــالح مت ــالح و ط   ص
  

ــد     ــر آي ــه در نظ ــد و ك ــول افت ــه قب ــا ك   ت
  

  )180: حافظ(    

عابـد و  ، تائـب و طـالح  ، صالح و فاسق، متضاد مؤمن و كافرهاي  حافظ به جاي گزينه
اسـت كـه   ري صالح نـام پيـامب  «زيرا  ؛صالح و طالح را هشيارانه برگزيده است، ...عاشق و 

اينك اگـر  ... ويژه داستان ماده شتري كه به معجزه پديد آورد  به، داستانش در قرآن آمده
نيـز اگـر بـدانيم يكـي از معـاني      ... ست اشتر نيز  جز بدكار به معني ماده بدانيم كه طالح

، نيـز آبِ در بركـه مانـده   ، )خـورد  مـي  خـاري كـه شـتر   (خارشتر اسـت   )طلح(آن  ةريش
ه اين واژه چه پيوند نازك و نيكويي با صالح و شترش و بركه آبـي كـه يـك    يابيم ك درمي

  .)74: 1383، راستگوفر( »...يابد  مي، روز خوراك مردم بود و يك روز خوراك شتر

اي بـود بـراي ورود بـه     زمينـه  ايجاد پيش، مقصود از ارائه اين مصاديق در شعر حافظ
  .سنجيده در اشعار معاصران اصلي بحث و بررسي نقش و كاربرد واژگان ةحيط
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  گزيني واژگان ترين كاركردهاي زيباشناختي به مهم

  فضاسازي

موجب ، كلام 2و چه در محور جانشيني 1چه در محور همنشيني، گزيني واژگان به
، شود متناسب با طرح كلي شعر مي عاطفي و انديشگاني تصويري؛، زبانيهاي  لهها  ظهور

  .بخشد مي دست و ملموس به اثرحال و هوايي يك ، كه در مجموع
  :نيما يوشيج ةسرود »هست شب«در اين تكه از شعر 

  ، كرده و خاك يك شب دم، هست شب«

  ...رنگ رخ باخته است 
  كرده تني گرم در استاده هوا همچو ورم، هست شب

  )511: 1370، نيما يوشيج( »اي راهش را بيند اگر گمشده نمي، هم از اين روست

گزينش نشان از ، كه در شكلي نسبتاً بديع به كار رفته است »تادهدر اس«واژه  فعلْ

توانست  ديگري جاي آن نمي ةواژ زيرا شايد در هيچ فعل ؛آگاهانه و سنجيده شاعر است
ا برمونيك ها  گونه ملموس به تصوير بكشد و تعبيري هماهنگ و تصور شاعر را بدين

  :به كار رفته است »هوا«براي  »ايستادن« بار در تاريخ بيهقي دو«. كليت شعر به وجود آورد

  )493: 2ج ، بيهقي(و هواي بلخ گرم ايستاد 

  .)1110:  3ج، همان(... و امير قصد خوارزم كرد ، هرچند هوا گرم ايستاده بود

، هواي راكد، صرف نظر از منش استعاري و مجازي آن »استادن هوا در«تعبير نيما از 

بيان اين نكته نيز ضروري است كه سطوت و  .)233: 1378، پور علي( »مانده و خفه است

با فضاي كلي شعر يعني استقرار و استمرار جو سكون و ، »دراستاده«استواري فعل 

  .هماوايي و هماهنگي ملموسي دارد، خفقان
او بعضاً با هاي  در سروده. آوران شاخص شعر زمان ماست ثالث از زبان اخوان

خوريم كه نشانگر  ت در بافت تصويري يا روايي شعر برميواژگان و تركيباهاي  گزينش
  .سرشار زبان استهاي  شناخت دقيق و عميق او از ظرفيت

  :»ميراث«در بخش آغازين از شعر  

                                                 
1. syntagmatic axis  

2. paradigmatic axis  
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  ، پوستيني كهنه دارم من
  پير از روزگاراني غبارآلود  يادگاري ژنده

  سالخوردي جاودان مانند
  )33 :1369، اخوان ثالث(آلود  اين روزگار، مانده ميراث از نياكانم مرا

شان در مقام موسيقي  نقش برجسته افزون بر »آلودروزگار«و  »غبارآلود«واژگان مركب 

ژنده ، يادگار، كهنه، پوستين: همپيوند با واژگاني چون، كناري با انباشتگي آوايي خاص
، گي و ديرينگيدر ايجاد فضايي لبالب از كهن... نياكانم و، ميراث، سالخورد، ارانروزگ، پير

  . اند مؤثر عمل كرده بسيار موفق و، و نيز جو عاطفي و نوستالژيك شعر
در محور آنها شاملو از حيث وسواس شاعرانه در گزينش كلمات و چينش هنري 

نظير  كم، در ميان معاصران، تصويري ـهمنشيني كلام به قصد ايجاد هندسه دقيق زباني 
است كه او در توجه به نقش موسيقايي واژگان در  جدا از وسواسي، و البته اين ؛است

دقيق و هوشمندانه هاي  گزيني بديهي است كه نشان دادن واژه. بافت كلام خود دارد
تخصصي بسياري باشد و بازنمود هاي  و رسالهها  تواند موضوع كتاب مي خود، شاملو

جا صرفاً به در اين. نه ميسر است و نه مقصود ما، در اين مقال و مجال محدودآنها تمامي 
كنيم كه مشتي است نمونه  مي شاعر اشاره ةرانهشياهاي  گزيني چند نمونه از اين به

  :سرايد مي )براي فروغ فرخزاد( »مرثيه«در شعر . خروار

  گذرد مي پيشاني آسمان دمي است كه بر نامت سپيده
 .)650: 1382، شاملو( ـ! متبرك باد نام تو ـ 

برگزيده است  -با بار معنايي و معنوي خاص آن-را  »متبرك« ةشاملو در اينجا كلم

انگيز و  بار غم«: كارآمدي كامل دارد و به قولي، كه در ساختن فضاي سوگمندانه شعر

كجا؟ آن هم در  »همايون«و  »خجسته«آميز و سطحي  كجا و بار شادي »متبرك«عميق 

   .)329: 1368، حقوقي( »نشدني زيبا و فراموش، اين دعاي دقيق

تصويري و پرحس و حادثه ، اگرچه جولانگاه ذهن و زباني زلال، شعر سهراب سپهري
گاه در ، با اين حال. ساختار دقيق هندسي ندارد، ليكن مثل شعر اخوان و شاملو، است

شويم كه در تكوين معنا و  مي رو هگزيني كلماتي روب با به، لاي سطرهاي شعرهايشلاب
  :»نداي آغاز«مثلاً در اين بخش از شعر ، دارند نقشي خاص برعهده، فضاي شعر
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  بايد امشب چمداني را
  بردارم، كه به اندازه پيراهن تنهايي من جا دارد

  .)392: 1368، سپهري(... و به سمتي بروم 

. زي شعر داردنقشي بسزا در تكوين بافت مجا، اي كانوني در مقام واژه »تنهايي«كلمه 

تصويري شعر است و اساساً با  ـگرانيگاه معنايي ، اين واژهيابيم كه  درمي، اگر دقت كنيم
بيان ، هشيارانه، شاعر. شود مي ساقط و مبدل به نظمي عادي، از شعريت، كلام، حذف آن

را در بافت و بياني مجازي و در بهترين شكل خود سروده  »بايد امشب تنها بروم«عاديِ 

. عهده دارد بر را در استحاله هنري سطيدي رنقش كل »تنهايي« ةواژ، است و در اين ميان

چمداني كه فقط گنجايش پيراهني را دارد و پيراهني كه تنهايي شاعر را دربرگرفته 
پيراهني است اندازه تن و ، تنهايي«. مفهوم تنهايي را عمق بيشتري بخشيده است، است

 »!رفته استچه خوش جا گ »پيراهن تنهايي«به راستي اين تن در تركيب  .روح او ةبرازند

  :خوانيم مي از سپهري »نشاني«در شعر . )282: 1389، روزبه(

  ماني مي جاويد اساطير زمين ةپاي فوار
  .)359: 1368، سپهري(گيرد  ميو تو را ترسي شفاف فرا

زيرا متناسب با فضاي لطيف ، نيز گزينش هوشمندانه است، براي ترس »شفاف«صفت 

كاهد  مي ترس ةاز خشكي و خشونت واژ، )ارفانهك عسلو(شعر و جو معنايي حاكم برآن 
معناييِ سطر  ـتصويري  ةلها  با توجه به، افزون بر اين. بخشد مي عمق و زيبايي، و به آن

حيرت و خشيت عارفانه را به ، ترس شفاف، )جاويد اساطير زمين ةاره فوارنظّ(قبل 
  .كشد مي شكلي زيبا و هنري به تصوير

  :منوچهر آتشي ةسرود »ها و پيمانها  بوسه، هاخنجر«در اين بند از شعر 

ها  سر با بخور گند هوس/ پندار سرد خويش ةدر طويل بگذار!/ اسب سفيد وحشي
، آتشي(سينه نمانده تا كه خروشي به پا كنم / نيرو نمانده تا كه فرو ريزمت به كوه/ بياكنم
1365 :74(.  

زيرا . اهرانه و هوشمندانه استسخت م، در مقام مشبه به پندار »طويله« ةانتخاب واژ

و از ديگر سو مرتبط با كلمه ، سرآكندن، گند، از سويي در پيوند با اسب، كلمه طويله«
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موسيقي معنوي دلنشيني آفريده ) يادآور پندارهاي طويل و خيالات دور و دراز(پندار 
فضاي  آري با توجه به .)369: 1389، روزبه( »است كه از تشكل ذهني شاعر حكايت دارد

، طويله ةواژ، سترواي ا/ افشايي شاعر ـ  معنايي اين بخش از شعر كه مبتني بر خود
  . رمونيك را در محور عمودي شعر دميده استها  فضايي

  :در اين تكه از شعر علي عبدالرضايي
زير آن همه تيرآهن هميشه / فتاد مي شيرواني اگر/ خورد مي گاو اگر سر! اجازه آقا - 

و / يش را از ته جيبش كنَدها دست/ اش ريخت آموزگار تكاني به چهره/ ؟مرديم مي آيا
يي كه روي پاسخ ها دست/ له شدههاي  نيمكت/ آسمان روي سقف كلاس چندم آمد

  .)9: 1376، عبدالرضايي(... رفت 

در ، اما به طور اخص. شاعر كوشيده است تا تصويري هنري از واقعه زلزله ارائه كند
  : اين سطرها

  )به جاي داد(اش ريخت  گار تكاني به چهرهآموز
  )به جاي درآورد(يش را از ته جيبش كنَد ها و دست
در موضع  »كند«و  »ريخت«هاي  واژه گيري از فعلْ با بهره، شكني زباني شاعر ساخت

اين . به نيت ايجاد فضايي تند و هيستريك متناسب با لحظات وقوع زلزله است، نامتعارف
لت و نيز حا، اند تا رخداد زلزله و روند زبان را به تندي و تكاپو واداشته ريتم، ها فعل واژه

توان به  مي، با اين توضيحات .ملموس به چشم بيايند، سيمگي آموزگاراوحشت و سر
  .شده در ايجاد فضاي حسي مناسب با وجوه معنايي شعر پي برديادهاي  واژه پتانسيل فعل

  مهارموني در بافت كلا  ايجاد هندسه و

رموني و ها، علاوه بر فضاسازي، شاعر از طريق سنجش و گزينش واژه يا تركيب برتر
 و نهايتاً، بخشد؛ به نحوي كه ارتباط ساختاري اجزا مي كلام را اعتلا ةبافت و بدن ةهندس

  .رسد مي استحكام و زيبايي شعر به اوج
  :گويد مي شاملو در همان شعر مرثيه 

  .)650: 1382، شاملو(هنوز را / شب را و روز را /كنيم مي دوره/ و ما همچنان

  :با سطور پيشين شعر »دوره كردن«در اينجا 

  اين دفتر خالي 
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  تا چند
  تا چند

  )650: 1382، شاملو(ورق خواهد خورد؟ 

به معني گذران (در اينجا  »دوره كردن«زيرا . پيوندي ساختاري و ارگانيك دارد

را نيز به  »سطحي ةمطالع«يابد و مفهوم  مي ندخالي هم پيو با ورق خوردن دفتر) سطحي

  :»مرگ ناصري«در بخش آغازين شعر  .كند مي ذهن تداعي

  ، با آوازي يكدست
  ، يكدست

  دنباله چوبين بار
  در قفايش

  خطي سنگين و مرتعش
  .)612: همان( كشيد برخاك مي

ب انتخا، است) ع( توصيفي تمثيلي از تصليب عيسي، شدهياد ةاز آن جا كه سرود
نشان از ، به جاي چوب صليب »بار«و ) به جاي يكنواخت(براي آواز  »يكدست« ةكلم

به رغم تناسب معنايي و . داردها  بلاغت ذهن شاعر و توانايي او در انتخاب بهترين گزينه
را در  )ع(كسي عيسي تنهايي و بي، تجرد، »يكدست« ةواژ، با آواز »يكنواخت«موسيقايي 

 »بار امانت«، به جاي صليب »بار«كند و كاربرد  مي و بجاتر تداعي بهتر، آن هول و هنگامه

كند و به غناي معنوي  مي اش تداعي عرفاني و ادبي، معنايي دينيهاي  لههاة را با هم
  .افزايد مي شعر
زباني در حد اخوان و  وفاقد معماري و مهندسي ذهني  شعر فروغ فرخزاداگرچه  

، بايسته خالي نيست و هوشمندي خاص فروغهاي  نيگزي ليكن از خصلت واژه، شاملوست
  . كند مي گاه در اين عرصه نيز بروز
  :»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«در اين بخش از شعر 

ترين شعله  آن آخرين و آن كشيده/ ست كه آن را راز منوري/ و در شهادت يك شمع
  .)42: الف 1368، فرخزاد(فهمد  مي خوب
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در . و زبان شاعر دارد نشان از بلوغ و بلاغت ذهن، براي راز »رمنو«انتخاب صفت 

و هم در پيوند با شمع و ، قداست و نورانيت خاصي داده، »راز«هم به ، رمنو ةاينجا واژ

نيز  »شهادت« ةالبته از نقش واژ. بخشيده است ساختار تصويري شعر را كمال، شعله

مرگ سرخ و  )شاهد و ناظر بودن؛ ب )الف ـ خود ةايد غافل بود كه به معناي دو سوينب
- معنايي منسجمي در پيوند با راز منور وزمينه را براي ظهور طيف تصويري  ـ عاشقانه

تنها «در اين بخش از شعر . سازد مي فراهم -رساند مي كه به گسترش معنويت فضا ياري

  :»ماند مي صداست كه

  تنها صدا، صدا، صدا
  صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن

  صداي ريزش نور ستاره بر جدار مادگي خاك
  صداي انعقاد نطفه معني

  )94: الف1368، فرخزاد(... بسط ذهن مشترك عشق و

، »معني« ةواژ: شويم مي رو هسنجيده روب ةباز با هوشمندي شاعر در فراخوان واژ

، زيبا اما اين ايهام تبادر، سازد مي را به ذهن متبادر »مني«، همپيوند با نطفه و انعقاد

جاري ، آب، خواهش«در پيوندي ساختاري با ، شدهبلكه واژگان ياد، امي ماجرا نيستتم

سازند  مي زباني متشكلي وهندسه ذهني ، »مشترك و عشق، مادگي، جدار، ريزش، شدن

معنايي هاي  ظهور طيف ةكنند و هم ماي مي كه هم هستي و هويت زنانه شعر را پررنگ
نيز در . دهند مي پذيري شعر را ارتقا ند و پتانسيل تأويلشو مي متكثري در ذهن مخاطب

  :»فتح باغ«اين بخش از شعر 

  ست اي آوازي سخن از زندگي نقره
  )115: ب1368، همان(... خواند مي كوچك ةفوار، كه سحرگاهان

صرفاً ما را در معرض يك ، در مقام صفت براي زندگي »اي نقره« ةكاربرد واژ

جايي  هيابيم كه اين جاب بلكه با تأمل درمي، دهد نه قرار نميزيباي شاعرا »آميزي حس«

، است طراوات كردههم بافت كلام را تازه و با، )كه در واقع متعلق به فواره است(صفت 
و هم ميدان تصور و تخيل را گسترش داده ، هم به شعر عمق و ابهام دلنشيني داده
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اين . باشد و هم صفت آواز و زندگيتواند صفت فواره  مي هم »اي نقره«در اينجا . است

  .تر كرده است تر و هنري نظم هندسي شعر را قوي، جايي هجاب
  :خوانيم مي سپهري »نداي آغاز« در بخشي از شعر

دختر بالغ  - / بينم حوري مي وقتي از پنجره/ گيرد مي يك ابر دلم ةمن به انداز
  .)392: 1368، سپهري(... د خوان مي فقه/ ترين نارون روي زمين پاي كمياب/ -همسايه 

كه نشانگر وسواس هوشمندانه شاعر است -  براي دختر همسايه »حوري«انتخاب نام 

به غناي  -اندازد مي معناگراهاي  و فيلمها  ناسمبوليك در رمهاي  و ما را به ياد نام
آري . و نيز فضايي متباين ياري رسانده است، آشكار و معنوي شعر و ايجاد طنزي پنهان

زن بهشتي است تدارك ، انتخاب نام حوري براي دختر همسايه اتفاقي نيست؛ حوري«

، هم كه به خودي خود بليغ و مبلّغ است »بالغ«صفت . ديده شده براي مردان بهشت

همه چيز . هم تصوير كوچكي است از بهشت موعود »پاي كمياب ترين نارون روي زمين«

اين بهشت نقد را بگذاري ، حال. مهياست ـ !چنان كه افتد و دانيـ  براي عشق و جواني
  .)280: 1389، روزبه( »! ...و بپردازي به نسيه؟ نه عاقل است كه نسيه خريد و نقد بهشت

مهندسي كلام سيدحسن حسيني نيز از معدود شاعراني بود كه به وجه معماري و 
مثلاً در اين . استو شعرش پر از رفتارهاي زباني هوشمندانه  خود توجه بليغي داشت

  :سروده كوتاه
  گفت مي شاعري تشنه ز دريا
  اهل بيت سخنش را

  .)22: 1385، حسيني(به اسارت بردند 
و از  »شاعر«از سويي با كلمه ، در اهل بيت »بيت«شايد نيازي به گفتن نباشد كه واژه 

. ستا چه شبكه زيبايي از تلميح و تناسب آفريده »اسارت«و  »تشنه«، »دريا«ديگر سو با 

سرشار از ، »راز رشيد«اين شاعر با عنوان هاي  سرودهاما يكي از ساختمندترين سپيد

  :خوانيم مي واژگاني است كه با هم ةسنجيدهاي  همين گزينش
هاي  چون آيه/ با جبل نور/ ات و پيمان برادري/ بودها  نانامت زبانزد آسم/ ماه ةبه گون

در باران / و ساعتي بعد/ بر لبت آورد/ راتكه روزي ف/ تو آن راز رشيدي/ محكم/ جهاد
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و / در ميان نهاد/ گاه تو را با مشام خيمه/ و باد/ شدي افشا/ بريده بريده/ متواتر پولاد
بر لبت / كه روزي فرات/ تو آن راز رشيدي/ طولاني شد/ انتظار در بهت كودكانه حرم

  .)38-37: 1371، حسيني(كوه از كمر شكست / و كنار درك تو/ آورد

سرشار است از تناسبات ، سروده شده است) ع( اين شعر كه در ستايش ابوالفضل
بر لبت «: ايهام در عبارت، )شمها قمربني(بين ماه و لقب ممدوح ، بين گونه و زبان: لفظي

بريده بريده افشا « ايهام در )و بر لب آوردن راز، لب رود فرات حضور ممدوح بر( »آورد

فاش شدن خبر دليري و ي بدن ممدوح و نيز دهان به دهان تكه تكه شدن اعضا( »شدن

نظم و ، گزيني هوشمندانه شاعر واژه، در دو جاي شعر، ر اين مياناما د. ... و) شهادت او
 ةو تناسب دوسوي، در ابتداي شعر »محكم« ةواژ ؛ي شعر را به اوج رسانده استنظام هندس

پيمان برادري او با ، در تناسب نخست. »جهادهاي  آيه«و نيز با  »پيمان برادري«آن با 

محكم برشمرده شده ، )اند ناميده »كوه نور«را ) ع(در برخي روايات امام حسين(جبل نور 

گر آيات  جهاد تشبيه شده است كه تداعيهاي  اين پيمان محكم به آيه، و در تناسب دوم
قوام و ، كلام سان مهندسي و معماري و بدين، محكم قرآن است در برابر آيات متشابه

  :در انتهاي شعر. قوتي خاص يافته است
  و كنار درك تو

  .كوه از كمر شكست
يا اخي ): ع(گر است به كلام ممدوح خطاب به برادرش امام حسين از سويي اشاره

و از ديگر سو دلالت دارد بر سخن امام ، )برادرت را درياب، اي برادر(ادَرِك اَخاك 
انتخاب سنجيده واژگان ). كمرم شكست( »انكسَرَ ظَهري دقَ: پس از شهادت برادر، حسين

همراه با ، ها شان و نيز مراعات نظير موجود در آن كمر با بار مفهومي خاص، كوه، كنار
همه و همه در اعتلاي ، )كه طنين شكستن دارند(ها  »ك«موسيقي القاگر ناشي از تكرار 

همين  ةدر اين بيت از غزلي سرود. اند نقشي برجسته ايفا كرده، هندسه و هنجار كلام
  :شاعر
  تــار و مــارم چــو گيســوي تــو    ، شــبم

  

  تمـــــــامي نـــــــدارد پريشـــــــاني ام  
  

  )14-13: 1386، حسيني(    
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مركب  ة واژ ةانتخاب آگاهان، گيسو و پريشاني، اي شب نظر از تناسب كليشه صرف
ون بر تناسب تار افز ؛لفظي و معنايي آفريده استهاي  اي تودرتو از تداعي شبكه »تارومار«

، شب با مار، تناسب لفظي شب با تار، با شب و گيسو »تمامي ندارد«و مار با پريشاني و 

ـ وجوه چندلايگي و لابيرنت ذهني ... با مار و  »تمامي ندارد«، مار با گيسو، تار با گيسو

  . اند زباني شاعر را به نمايش گذاشته
  :رضا بديع علي ةدر اين بيت از غزلي سرود

  دهــد نشــان  ارانِ راســتين مــرا مــي  يــ
  

  ايــن مارهــاي ســرزده از آســتين بــه مــن   
  

  )10: 1388، بديع(    

جدا از هماوايي ، بسيار درخور تأمل است، »راستين« ةنقش و كاركرد برجسته واژ

كه درازاي  ـدر بيت  »آ«هاي  و ديگر مصوت، »آستين«صوتي و هماهنگي بصري آن با 

، و نيز طنز تلخي كه در شريان بيت جاري كرده است، ـندكن مي قامت مارها را تداعي
 -اند تي راست و كشيدهكه داراي قام- »آستين«و  »مارها«آفرين آن با  تناسب تداعي

 »واقعي«مثلاً ، كافي است به جاي اين كلمه. كلام را در بيت به اوج رسانده است ةهندس

 به سطح، كلام ةگونه هنجار و هندسچ، فت موسيقاييرا بگذاريم تا دريابيم كه علاوه بر ا
  .دهد مي گرانيگاه ساختاري خود را از دست، گرايد و بيت مي

  لفظي و معنوي ةلايهاي چند ايجاد تناسبات و تداعي

به ، آفريني در كلام افزون بر نقش فضاسازي و هندسه، گاه واژگان منتخب شاعر
 چه در ساحت لفظ و چه در ،چندوجهيهاي  به خلق تناسبات و تداعي، تر اشكالي دقيق

، ها اي از تضاد و تقابل شبكه، رسانند و با حضور خود در بافت كلام مي ياري، معنا ةعرص
هندسه و ، فضا، از اين طريق. سازند مي گانهمعنايي چندهاي  و دلالت، ها و ايهامها  ابهام

  .يابند مي قوام و قوتي مضاعف، هماهنگي دروني اجزاي شعر
  :اخوان »آخر شاهنامه«شعر  در اين بخش از

  چهر قرن شكلك
  ماه برگذشته از مدار

  .)809: 1369، اخوان ثالث(... ليك بس دور از قرار مهر 
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بسيار درخور ، مدار و قرار، مهر، ماه: نظم هندسي حاصل از همنشيني واژگاني چون
اي مهر در دو معن(گذشته از ايهام تناسب حاصل از همنشيني مهر و ماه . توجه است

قرار و «كه مفهوم - تضاد موجود بين مدار و قرار نيز، )خورشيد و نيز عشق و محبت

حال اگر . موسيقي معنوي شعر را دوچندان كرده است، - كند مي را به ذهن تداعي »مدار

و نيز معناي لغوي ، و ارتباط آن با ماه) جاي گردش و دور زدن(به معناي لغوي مدار 
معنوي  ـابعاد هندسي لفظي ، ارتباط آن با خورشيد توجه كنيمو ) ايستايي و ثبات(قرار 

زباني شاعر آفرين خواهيم  ةاين قطعه شعر را بهتر درخواهيم يافت و به شم و قريح
چنين شبكه تصويري منسجمي ، ثرترين واژگانؤگفت كه چگونه با موجزترين اما م

  . آفريده است
  :شاملو »3مجله كوچك «در اين بخش از شعر 

  نه حديث شادي و ور
  ها از كهكشان
  ، برگذشتن
  لبخنده و 

  از جرقه هر دندان
  .)626: 1382، شاملو(آفتابي زادن 
. در اين مورد بسيار زيبا و پرمعني است »جرقه« ةانتخاب كلم«: پورنامداريان به گفته

 اين كلمه گذشته از آن كه حالت نمودار شدن ناگهاني دندان را بعد از لبخند به زيبايي
حالت شور و نشاط ، با جنبش و حركتي كه در ذاتش نهفته است، كند مي تمام توصيف

را كه مثل ها  نانيز صورت حاصله از برخورد دند. كند مي شاعر را هم به خوبي القا
آورد و همچنين مجال  به ذهن مي، كند توليد ميزدن دو سنگ چخماق جرقه  هم به

  . )1374، پورنامداريان: ك.ر(كند  ني فراهم ميمقايسه با آفتاب را از نظر نور و روش
  :از فروغ »ديدار در شب«در اين بخش از شعر 

و همچنان دراز به / آن دو سرزنش تلخ، ديدم كه آن دو دست و از ميان پنجره مي
  .)106: ب1368، فرخزاد( روند تحليل مي/ دمي كاذب در روشنايي سپيده/ سوي دو دست من
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اما تكيه و تمركز در اين جا بر . بلاغي است براي دو دست بدل »آن دو سرزنش تلخ«

، كننده يا شوندهش سرزنهاي  است كه افزون بر القاي معناي دست »سرزنش« ةروي كلم

 »زدن«در زنش نيز بن مضارع  »زن«ش و  +زن + اي است مركب از سر  از آن جا كه كلمه

 را نيز به ذهن متبادر »سي زدنبا دست بر سر خود يا ك«مفهوم ، در پيوند با دست، است

گونه  و بدين، ارتباط نيست اي كه با سوانح زندگي مشترك فروغ نيز بي نكته ؛كند مي
اين شگرد لفظي را بسيار . سازد مي متفاوتي از شعر رهنمونهاي  خواننده را به رهيافت

  :)1(ايم حافظ نيز ديده رتر در اين بيت مشهو پيش
  خواهي زد قدمدر بيابان گر به شوق كعبه 

  

  غم مخـور ، ها گر كند خار مغيلان سرزنش  
  

  )198: حافظ(    

  :زادهاز طاهره صفار »ماشين آبي«اكنون نگاهي بيفكنيم به شعر نيمايي  

و پرسشي به اين / در پيش چشم ما/ و ايستاده دماوند/ ايم در ايستگاه ايستاده
ما / بند دگر كجاست/ حاضرديو و ددش هميشه و / پيوندد مي پيوسته/ سپيدي خاكستر

و مغزهاي مضطرب / در ارجمندي جادو/ در خواري هنر/ در رهگذار دود/ ايم ايستاده
ما در / ست منتظر مقصد هستيمها ما سال/ كنند مي تصوير/ اندام ماردوش را/ بيمار

و در نهايت / در امتداد كورش/ ها ما در تقاطع تاريخي خيابان/ كمين حركت و ماشين
/ كشند مي خميازه/ با ما كنار ما/ پيرهاي  بلند زمان كاوه در اين صف/ يدتخت جمش

/ ما را به مقصدي برساند/ از آسمان به زير بيايد/ اسب پولاد/ شايد كه اسب تند فريدون
  .)89: 1357، صفارزاده(افسوس آمدني نيست / ماشين آبي شمران

ذهني سرتاسر هاي  وج تداعياست كه م »ايستگاه« ةواژ، مركز ثقل معنا و تصوير شعر

تصوير كوه دماوند در ، شاعر و ايستايي و انتظار ماشين. گيرد مي بر گرد آن شكل، شعر
حول محور  جملگي، عيني و ذهنيهاي  سيلان تصاوير و تداعي، و بعد، پيش روي او
-  كه مفهوم ايستايي و ركود را )هم ايستگاه عيني و هم ايستگاه تاريخي( ايستگاه است

همين پيوند شاعرانه بين دنياي عيني «، پراكند مي در سراسر شعر - رغم توهم حركت به

زندگي هاي  تاريخي كهن در نمايه - در قالب استحاله نمودهاي اساطيري، و جهان ذهني
، و در اين ميان )416: 1389، روزبه( »چشمگيرترين بعد ساختمندي شعر است، امروزين
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رغم  عليم اجزا و مفاصل شعر را به هم متصل كرده و مثل چنگكي تما، ايستگاه ةواژ
بندي قوي و  پايان. بخشيده است بدان ساختاري متشكل، تباين معنوي دروني

، با برگرداني تصويري، )افسوس آمدني نيست/ ماشين آبي شمران( شعر ةكنندغافلگير
  . مفهوم ايستايي و ايستگاه را در انتها نيز تكرار و تقويت كرده است

  :كدكني از شفيعي »نوشدارو بعد از سهراب«اين بند از شعر  در

هاي  ترين ترانه كه موج موجش دلكش/ اين دريا، اين سفينه، كتاب هستي ما
، كند مي و سطرهايش را جاروب/ شود مي دارد اوراق/ در آستانه بيداد باد/ وجودست

  .)69: 1376، شفيعي كدكني( آشوب

با كتاب از (كلام هاي  اي متفاوت و متناسب با سويهبا دو معن »اوراق« ةانتخاب كلم

نظام هندسي ، ادبي استخدام ةافزون بر آفريدن آراي) سوي ديگر سويي و با سفينه از
كتاب را ، اوراق به معني ورق ورق شدن در پيوند با باد. شعر را تقويت كرده است

در عين . را) كشتي(سفينه ، باز در پيوند با باد، گيرد و به معناي كهنه و داغان ميدربر
: كند مي تر باز هم موج تداعي ذهني را وسيع، )...و سطرهايش را ( سطر بعدي شعر، حال

  .كشتيهاي  كتاب و نيز رفتن تكههاي  جارو كردن سطرها و برگ
  :اي از علي موسوي گرمارودي و حال بنگريم به مطلع قصيده

ــردرش  ــد و كـ ــوه دماونـ ــاد كـ   فيـــروز بـ
  

  اميـري در پـيش لشـكرش   كاستاده چـون    
  

  )41: 1363، موسوي گرمارودي(    

با اين  .ي فيروزكوهي سروده استاين قصيده را در ستايش مرحوم استاد امير، شاعر
. حاوي چه براعت استهلال زيبايي است، شود كه بيت يادشده مي توضيح بر ما معلوم

نام ، ه هم به زيباييك ...اميري و ، دماوند، كوه، فيروز: گزينش سنجيده واژگاني چون
ر را در آفريدن عانضباط ذهني شا، را) فيروزكوه(ي بردارند و هم نام زادگاه وممدوح را در

ن گزينش واژگان با بار معنايي همي. بيتي ممتاز و ساختمند به نمايش گذاشته است
  .انگيز فراهم كرده است زمينه را براي توصيف و تشبيهي دلهمچنين ، سويهدو

بازي با جوانب ، زبانيهاي  كشف - پرداز معاصر مثنوي- احمد عزيزي در اشعار
 درپي گاه شگفتي لفظي و معناييِ پيهاي  و تداعيها  و ايجاد تناسب، گوناگون كلمات

نشده كه آتشفشاني مهار« ؛اند ناميده »آتشفشان خلاقيت«به همين دليل او را ، آفرينند مي
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نشده از  يي كشفها ولي گاه سنگ، دهد مي بيرونثمر  سوزان بيهاي  گاه خاكستر و گدازه
راستي در هيچ جايي ديده نشده  ه بهگذارد ك مي آورد و در منظر ما مي دل زمين بيرون

يي از ها كافي است به ابيات زير نگاهي بيفكنيم تا جلوه. )283: 1390 ،كاظمي(»است

  :زباني اش را دريابيم ـذهني هاي  و طنازيها  بازي
  جانــان اســت ايــن   تعصــر پيــر ســخ  

  

ــان « ةدور   ــاري جوانـ ــن » مـ ــت ايـ   اسـ
   

  )395: 1375، عزيزي(    

ــك نفـــر در عرشـــه     هـــاي آه مـــن  يـ
  

ــر در     ــك نفـ ــاه «يـ ــدا آگـ ــن» ناخـ   مـ
   

  )141: همان(    

ــه    ــان گلّـ ــام و نشـ ــي نـ ــر بـ ــا عصـ   هـ
  

  هـــــا غلّـــــه »ســـــيلوناپذير«عصـــــر   
   

  )77: همان(    

ــمان  ــاراالله روي آســــ ــت ســــ   گشــــ
  

ــه    ــود از كوچـ ــان رن  رد شـ ــين كمـ   گـ
   

  )410: همان(    

ــود    ــاد بـ ــر از شمشـ ــاغوتي پـ ــاغ طـ   بـ
  

ــا ويــــران«   ــود» ناكجــ ــاد بــ ــا آبــ   مــ
   

  )84: همان(    

ــي  ــگ روس م ــاه جن ــواب  گ ــه خ ــنم ب   بي
  

  بيـنم بـه خـواب    مـي » كي كـابوس «كوه   
   

  )142: همان(    

 يابيات گاه به، زباني ـهاي غيرمنتظره ذهني  كاري اين شيرين عاما در ميان خيل وسي
معماري و مهندسي ، فراتر از بازي و طنازي كلام، خوريم كه گزينش واژگاني آن برمي

  :از جمله در بيت زير، سخن را به اوج رسانده است
ــي ــا علـ ــو؟ ! يـ ــار كـ ــو؟ عمـ ــداد كـ   مقـ

  

ــو؟اســــــتخوانمردي ابــــــوذر     وار كــــ
  

  )117: 1368، عزيزي(    
ترين صفتي است كه  سنجيده، »استخوانمرد«مركب  ةتوان گفت كه واژ مي تئبه جر
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ذهني حاصل از اين انتخاب هاي  كافي است به تداعي. شاعر براي ابوذر برگزيده است
  :توجه كنيم

  تشبيه ابوذر به استخوان از حيث لاغري و استخواني بودن اندام او؛ - الف
كام ايمان و ثبات قدم در از حيث قوت اراده و استح، به استخوان ايشانتشبيه  - ب

  بي؛طل مسير حق
  اشاره به عصاي دست ابوذر كه از استخوان شتر بوده است؛ - ج
همچون استخواني در گلوي معاويه و اطرافيانش ، بيان مجازي اين نكته كه وي - د

  ...بوده است و 
شود كه با  مي گاهي سبب، دقت در انتخاب كلمه و شعور به ابعاد معنوي آن«آري 

ارزش شعر كاسته شود و گاهي حتي كل از ، عوض شدن آن با هر كلمه مترادف ديگر
گيرد؛  مي اين نكته مهم خود در حوزه بلاغت قرار. شعر از اعتبار اوليه خود ساقط شود

حكايت از كمال ، ترين موقعيت و مكان ترين كلمه در مناسب زيرا كه نشاندن مناسب
  .)343: 1374، پورنامداريان( »كلام دارد

هاي  گيري از ظرفيت زي هنري با كلمات و بهرهبا، ياد قيصرامين پور در شعر زنده
. آيند مي ترين خصايص سبكي و زيباشناختي به شمار از شاخص، تداعي معاني واژگان

و تناظرهاي پنهان خطي ها  اساساً دقت و تأمل در ظرفيت كلمات از حيث وجود تناسب«

بلكه ، صرفاً تفنننه ، و به فعليت رساندن اين ظرفيت در بافت كلي كلامآنها و لفظي در 
صرفاً ، در مجال محدود اين نوشتار. )330: 1390، روزبه( »ذهني شاعر استهاي  از مشغله

  :در اين بيت: كنيم مي واژگاني او اشارههاي  گزيني	ترين به به چند نمونه از برجسته
ــالي ــدان خـ ــو گلـ ــره، چـ ــب پنجـ   لـ

  

  ايـــم خـــورده پـــر از خـــاطرات تَـــرَك  
  

  )100: 1373، پور امين(    

قابليت ، افزون بر بداعت و زيبايي خاصي كه دارد، براي خاطرات »خورده تَرَك«صفت 

شكنانه در جايي رغم آنكه هنجار گونه علي و بدين، لدان خالي و لب نيز داردتعميم به گ
پيوند ساختاري دلنشيني ، با اجزاي ديگر بيت، غيرمعمول و نامتعارف نشسته است

  :»سفر«نيز در شعر . كلامي را مستحكم ساخته است تناسبات ةبرقرار كرده و شبك

  خروار
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  خروار
  خوانديم

  بار گران اسفار
  پشت ما قطار قطار آوار بر

  اما تمام عمر
  وار در انتظار يك دم عيسي

  )61: 1380، امين پور(مانديم 

پور است كه مهارت او را در استفاده از ظرفيت كلمات  امينهاي  از بهترين سروده«كه 

ابتدا به ابهام موجود در كلمه ، دهد مي خوبي نشان بهآنها يت تداعي معنايي و قابل
 ؛واحد وزن -1: معناست موهم دو، پردازيم كه با توجه به بافت عمودي شعر مي »خروار«

) خواندن بدون فهم و درك مطلب( »خرخواني«تعبير ، كه دومي ؛)مثل خر(وار + خر  -2

كمَثل « آيةكه يادآور  »بار گران اسفار«له در پيوند با اين نكته بلافاص. كند مي را القا

 زباني را گسترش ـذهني هاي  شبكه تداعي، است )5/جمعه( »الحمار يحمل اسفاراً

 ةنيز واژ. كند مي تر نيز اين شبكه را كامل »بر پشت ما قطار قطار آوار«دهد و سطر  مي

) سفرها(كه با معناي ديگر اسفار  ـد كن مي هم قافله چارپايان را به ذهن متبادر، »قطار«

خوانده اما نفهميده را هاي  كتاب كثيراست كه حجم  »قُطر«و هم يادآور  ـتناسب دارد 

 شبكه تناسبات قوت و غناي بيشتري، به جمع كلمات »عيسي«با ورود كلمه . كند مي القا

 را القا »علم حصوليعلم شهودي در برابر «افزون بر آن كه مفهوم  »وار دم عيسي«. يابد مي

كما اين كه ، شود مي موجب ايجاد تناسب و تناظر بين عيسي و خر در خروار، كند مي
 تناسبي مضاعف »خر«سازد كه باز با  مي را به ذهن متبادر »دم«، در جنب عيسي »دم«

موجب ظهور ، و تكرار آن »خروار« ةخلاصه آنكه كاربرد واژ .)343: 1390، روزبه( »آفريند مي

  .زباني در سراسر شعر شده و هندسه كلام را گام به گام تقويت كرده استهاي  حادثه
  :»خاطرات خيس«در اين تكه از شعر 

روي / به نوجواني نجيب جوشش غرور... بر لب كبود رود / خط سبزههاي  به كُرك
  )45: 1380، پور امين(... گناهي بلوغ  بيهاي  گونه
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معنايي را هاي  شبكه تداعي، »جوشش«و  »ها كُرك«هاي  انتخاب بجا و بايسته واژه

سبز و لب در ، خط، ها كرك. گسترش داده و تربيت ذهني شاعر را آينگي كرده است
خط و «، از رهگذر تبادر و تداعي ذهني، علاوه بر معني ظاهري، پيوند با سبزه و رود

در سطر  »وانينوج«شوند كه در پيوند با  مي شده به پشت لب را يادآورسبزهاي  كرك

با ، »گونه و بلوغ، غرور، جوشش«نيز واژگان . شود مي كيد و تقويتأت، اين مفهوم، بعد

شوند كه روييدن آن بر صورت  مي را متداعي »جوش غرور«مفهوم ، همان مكانيسم هنري

موهاي ، در عين حال، مرتبط با خط سبزه، ها كرك. نشانه بلوغ نوجوان است، و گونه
 ياداجوش و خروش جواني را فر، »جوش صورت«جوشش نيز علاوه بر  و، نازك بناگوش

  .نهد مي رو به كمال، گونه هندسه و هنجار كلام آورند و بدين مي
  :رضا قزوه از علي »در ناگهاني از گل و لبخند«در اين بند از شعر نيمايي 

، روياني كه در بارانِ آتش صبح/ پوش كاش برگردند يك شب آسمانمردانِ خاكي
چاك خاك  روي فرق چاك/ شان را دستمال خون/ كاش برگردند/ شستند مي چهره

  )68: 1373، قزوه(بگذارند 

اين . بسيار سخته و هوشمندانه است »پوش خاكي«در تركيب  »خاكي« ةانتخاب واژ

  :اي در بافت كلام ايجاد كرده است چندگانههاي  تداعي، تركيب
  ن؛ رنگ سربازان و رزمندگا لباس خاكي - الف
  جواناني كه روح و همتي آسماني دارند و جسمي خاكي و زميني؛ - ب
  تن دارند؛ بر) افتادگي و فروتني(لباسي از خاك  - ج
  .بر تن دارند) مرگ و شهادت(خاك  ةجام - د

، »صبح«تضاد چشمگير خاك با آسمان و نيز ارتباط اين دو با ، ها گذشته از اين

انتظام هندسي اين ، در مجموع. مي آفريده استواژگاني منسج ةشبك، »آتش«و  »باران«

  .است »پوش خاكي«عمدتاً مديون همين تركيب ، بند از شعر

  :اثر صادق رحماني »حافظيه« ةسرود در كوتاه

  ، بهاران
  زنند مي يي كه در حافظيه قدمها خوشا پلّه
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  )62: 1385، رحماني(! بدا ما كه سنگيم

نهاده شده است؛ به نحوي كه در مقابل  »سنگيم« ةثقل و سنگيني معنا بر دوش كلم

) زنند مي اي ناشي از حضور حافظ قدم ز مستي بهارانهكه ا(سنگي هاي  رفتار انسانواره پله
اما فراتر از . نمود عيني و عاطفي چشمگيري داشته باشد، ها سكون و سنگوارگي ما انسان

هم  - افتد ميشعر فروكه مثل اتفاقي سنگين در فضاي -  حضور ناگهاني اين كلمه، اين
كند و هم او را به تلاش ذهني براي كشف ارتباط درون ساختيِ  مي خواننده را غافلگير

غرق شدن مخاطب در لذت معاني ، حاصل اين كشف. خواند ميسنگ با كليت شعر فرا
 ابهامي جذاب به شعر، »ما«به ها  انتقال صفت سنگ بودن از پله. پنهان شعر است

  .سازد مي كند و به نقطه اوج عاطفي شعر مبدل مي مه را برجستهبخشد و اين كل مي
  نقش القاگري

از كاركرد القاگرانه نيز ، شدهافزون بر همه كاركردهاي ياد، شعرهاي  گاه واژه
اي  به گونه، برخوردارند؛ به اين معني كه افزون بر نقش فضاآفريني لفظي يا معنايي

در اين بخش از  .رسانند مي مدد، ضاي كلي شعربه القاي معنا و ف، ديداري يا شنيداري
  :از شاملو »مرثيه«شعر 

  سفري دشخوار و تلخ
  )618: 1382، شاملو(... از دهليزهاي خمَ اندر خَم 

حاكي از شم قوي  ـ است »دشوار«كه شكل كهن  - »دشخوار«يك ئآركا ةگزينش واژ

ايجاد تجانس صوتي ، سوزباني شاعر است؛ زيرا از سويي كوبش آوايي كلمه و از ديگر 
تلخي و صعوبت ، درازي، با خشكي و خشونت خاصيآنها و تكرار و طنين ، »خ«حرف 

  :»و حسرتي«در اين بخش از شعر بلند . كنند مي سفر را القا

  چونان طبل
  خالي و فريادگر

  درون مرا[
  كه خراشيد

  تام
  تام از درد
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  )672: 1382، شاملو(] بينبارد؟

افزون بر آن كه موجد ايجاز در بافت كلام شده ) تا مرا( »تام«گزينش و تكرار كلمه 

انداز  ا در سرتاسر اين بخش از شعر طنينكوبش طبل ر، با زيبايي و رسايي تمام، است
درون «و تعبيراتي نظير ، فريادگر، خالي، طبل: پيوند با واژگاني چون كرده و نيز هم

  . و دقيق به شعر بخشيده استاي زيبا  هندسه،  »از درد انباشتن«و  »خراشيدن

  :»در آستانه«در اين تكه از شعر 

  شايد اگرت توان شنفتن بود
  يها پژواك آوازِ فروچكيدنِ خود را در تالارِ خاموشِ كهكشان

  ـبي خورشيد 
  چون هرَّست آوار دريغ

  .)972: همان(... شنيدي  مي

»هرَّست«در اينجا واژه 
حكايت آوازِ «به معني ، تخود نوشته اس، گونه كه شاملو آن 1

به رغم ، و در بافت طولي شعر )1084: همان( »در هم شكستنِ تير و تخته خشك است

با توجه به فضاي معنوي شعر و . كند مي نقش خاصي ايفا، ناشناختگي و مهجور بودنش
در هم ، و صلابت خاصيبا طنين ، اين واژه، )آوار، پژواك، فروچكيدن(تصويري آن  ةشبك

را  »هرّي فرو ريختن«، ريختن سخت و سهمناك را القا و به اصطلاح عامهو فروشكستن 

توانست اين مايه قدرت القايي و موسيقايي را  اي ديگري نمي واژه، شك بي. كند مي تداعي
  :»خاطره«نيز در شعر . از خود بروز دهد، در زنجيره واژگان شعر

در لطمه / گاه با قشَُعريره دردبه نا/ سحرگه/ تا سحر/ شب سراسر زنجير زنجره بود
و نعره / پيك آشفته مرگش را/ مژگانِ حيرانِ برگش را/ گشوداز خواب وا /جنگل/ جانِ ما

  .)978: همان(فرو ريخت / سرخ بر سبزيِ نگرانِ دره/ ازُگَلِ اره زنجيري

دردآلود  ةتكان، اش صوتيهاي  با همه ظرفيت »قشعريره«حضور ناگهاني واژه نامأنوس 

انداز  طنين، شعر ةي آرامش جنگل را در پيكرناشي از انفجار صداي مهيب اره در فضا
ست اين مايه قابليت القايي و توان مي براستي كدام واژه جديد يا كهني. كرده است

                                                 
1. horrast  
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، اين واژه چنان است كه افزون بر آنچه گفته شدهاي  آفريني داشته باشد؟ ظرفيتفضا
  .كند مي خوبي آينگي جنگل و جنگل نشينان را بهحالت سرآسيمگي و وحشت و حيرت 

  
  گيري نتيجه

گزينيِ واژگان در  ها به نقش به با اتكا به آرا و روش فرماليست، در اين مقاله
سخته و سنجيدة هاي  گزيني و واژه شد بخشي به هنجار و هندسة كلام پرداخته كمال

كه موجب اعتلا و ارتقاي ساخت  ـن كنوا از نيما تا ـترين شاعران امروز  تعدادي از برجسته
  :دهد كه ميهاي اين پژوهش نشان  يافته. شدتحليل و بررسي ، است و صورت اثرشان شده

، هاي معنايي كشف ظرفيت. ترين مواد و مصالح كار شاعرند مهم، كلمات) الف

نشانة ، موسيقايي و زيباشناختي واژگان و تعبية درست و دقيق آنها در زنجيرة كلام

شناسي صورت و زيبا، ت و به غناي ساختيت و تعالي ذهن و ذوق هر شاعري استرب

 .رساند شعر مدد مي

هارموني و   ايجاد، كاركردهايي نظير فضاسازي، در انتخاب و كاربرد سنجيدة واژه) ب

و بالاخره ، لايههاي لفظي و معنايي چند ت و تداعيايجاد تناسبا، هندسه در كلام

و غنا ، ترين نقش را در ارتقاي جان و جوهر شعر بيش، ر كاركردهادر كنار ديگ، گريالقا

كمال ساختاري و هندسي  اًو نهايت، و نيز استواري ساخت و صورت، ي آنو قوت فضا

 . شعر بر عهده دارند

، آتشي، صفارزاده، سپهري، زادفرخ، شاملو، اخوان، اني چون نيماآثار شاعر )ج

  .برجستگي خاصي دارند، از اين حيث ...قزوه و، يزيعز، پور امين، حسيني، كدكني شفيعي

  

  نوشت پي

  :ها از شاعران نسل امروز و نيز در اين نمونه. 1
  )105: 1378، پور امين(سرزنش كني / زير پاي خود / هاي زرد را  پيش از آنكه برگ

ــاحل ــداد  ، س ــوج را ن ــرزنش م ــواب س   ج
  

  سزاي سبكسـري اسـت  ، گويا فقط سكوت  
  

  )27: 1388، نظري(    
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